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  المحجوب هجويريشريعت در كشف

  *حسين يزداني
  

   چكيده
راض خـوريم كـه اعت ـ   هايي برمي با بررسي ادوار مختلف تاريخ تصوف، گاه به انحراف

شديد بزرگان عارف را در پي داشته است؛ يكي از اين انحرافات كه تا روزگار ما نيـز  
هاي  از واژه »شريعت«. است »بطلان شريعت«و  »اسقاط تكليف«استمرار يافته، نظرية 

اي بـراي تشـخيص راه درسـت از نادرسـت در     كليدي تمام متون عرفاني و سـنجه 
كه از آثار مهـم   ،امهات كتب صوفيانة فارسياز  »المحجوب كشف« .وادي عرفان است

خـور توجـه    و ارجمند قرن پنجم هجري و نزد پژوهشـگران از نخسـتين منـابع در   
است، به اين مقوله توجه خاصي دارد و چون از ديرباز مرجع معتبر پژوهشـگران در  

  . حوزة عرفان و تصوف بوده، براي اين مطالعه انتخاب شده است
تحليلـي مبتنـي بـر     - پژوهشي اسـت كـه بـا روش توصـيفي    مقالة حاضر، گزارشي 

در ايـن كتـاب،    .هجويري حاصـل شـده اسـت    »المحجوب كشف«شواهدي از كتاب 
معنـايي   ؛ بلكـه در  شريعت، تنها به مفهوم وظايف و تكاليف ديني و فقهي نيسـت 

هـاي   لتأوي ـبـرخلاف  . گيـرد  مـي  هاي سلوكي را دربر تر، تمام معارف و آموزهوسيع
اي از مراحـل  ، در هـيچ مرحلـه   »سـتيز  شـريعت «و بعضـاً   »گريز شريعت«ي و انحراف

شود؛ زيرا بـين شـريعت و حقيقـت اختلافـي وجـود      سلوك، شريعت، ساقط نمي
بـا اركـان    اي، مطابقـت امـور   ئلهندارد؛ منطق هجويري در پذيرفتن يا رد هر مس ـ

و نيز ... و  كرامت  او شريعت را محك و معياري براي تشخيص ولي،. شريعت است
  . داند چنين عقل را مؤيد شريعت مي مباني شريعت، قرآن، سنت و اجماع و هم

 

  .شريعت، قرآن، سنت ،هجويري ،المحجوبكشف :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
هاي شناخت و تحليل متون عرفاني، شناخت اصطلاحاتي است كه در ايـن   يكي از راه

هاي عرفاني، به دقت نظر در تعريـف و  اخت دورههمچنين براي شن. اند متون به كار رفته
هـاي بعـدي تكامـل پيـدا     تحليل اصطلاحاتي كه در يك دوره به وجـود آمـده و در دوره  

هاي بسيار حسـاس و كليـدي عرفـان و تصـوف اصـطلاح      هژيكي از وا. اند نيازمنديمكرده
طلاحات يشـتر اص ـ ب. رودشريعت است كه غالباً در كنار طريقـت و حقيقـت بـه كـار مـي     

آداب و احكام فرايضي چون : ؛ به طور مثال انداين سه واژه از ييهامجموعهعرفاني نيز زير
تحت عنوان شريعت و مقامـات و حـالاتي چـون خـوف، رجـا، رضـا،       ... نماز، روزه، حج و 

ة هـايي كـه در زمينـ ـ  كتاب. گردندتحت عنوان طريقت و حقيقت بيان مي... مشاهدت و 
ها تا جديدترينشـان، شـرح و تعريفـي از    آنترين اند، از قديمييف شدهعرفان و تصوف تأل

اين سه مرحله در خود دارند و قرآن و حديث دو منبـع و مرجـع اصـلي ايشـان در ارائـه      
  .كنيمدر ابتداي بحث به اجمال و براي نمونه، چند تعريف را مرور مي. اندتعاريف

از استاد ... است يقت ديدن حقشريعت پرستيدن حق است و حق«، در تعريف قشيري

ايـاك  [ نگاهداشـتن شـريعت اسـت و    ] ايـاك نعبـد  : [گفـت  ابوعلي دقاّق شنيدم كه مـي 
  .)22: 1381قشيري، ( »به حقيقت اقرار] نستعين

علم شـريعت  « :گويد جويد و مي خواجه عبداالله انصاري هم هر سه معنا را در قرآن مي

 »وابتغَُوا ِالَيه الوسيلَه«: ، علم طريقت را گفـت )7/ لأنبياا( »فَاسئلَُوا اهَلَ الذِّكرِ« :را گفت

حوالت علم  ، )65 /الكهف( »و علّمناه من لدنا علماً«  :، علم حقيقت را گفت)35/ المائده(

 »شريعت را با استاد كرد، حوالت علم طريقت با پير كرد، حوالت علم حقيقت با خود كـرد 
  .)774: 2، ج1371ميبدي،(

پيـر،  ( »ولـي «. دشوار وگاه ناممكن اسـت  ،مودن اين راهپي ،يت شيخي كاملبدون هدا

بـه   ،هـاي الهـي   خواسـته  كسي است كه با فناي آرزوهاي بشـري در  )مرشد، شيخ، قطب
  :رهاند هاي گمراهي ميطوفان رسد و آنها را از مقام سرپرستي سالكان طريق مي

ــوح كشــتي  ــي را ن ــر ول ــناس ه ــان ش   ب
  

  فــان شــناسصــحبت ايــن خلــق را طو  
  

  ) 2225بيت: 6، د1376مولوي،(    
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االله كسي است ولي :گويد الاوليا مي در ختم ،حكيم ترمذي، از پيشگامان مبحث ولايت
   .)311: 1422ترمذي، ( او را به محل قرب خود برساند ولي امر او باشد و كه خدا،

 تـوان يافـت و   اوصاف آن مـي  عموم متون عرفاني، تعريفي از ولي، ولايت، مراتب و در
كسي است كـه از   »ولي« ،المحجوبكشفدر  .هايي كه بتوان ولي را تشخيص دادبيان راه

اند و در همـه   ني اولياءاالله، طبيب امراض نفسا. قي گشته است در حق با نفس خود فاني و
: انـد  واسطة فيض الهي ند؛ دعايشان مستجاب است؛احال بر احوال مريدان خويش مشرف

ن باران به بركت ايشان بارد و از زمين نبات به صفاي احوال ايشان رويد و بـر  تا از آسما«

علاوه بر كرامت كه  .)320: 1384هجويري، ( »كافران، مسلمانان نصرت به همت ايشان يابند

  .ترين اوصاف او نگهداشت شريعت استاز مهم ،علامت صدق ولي است
  

  پيشينة پژوهش
نيـز بـه    المحجوب كشف.  متون عرفان اسلامي استهاي كليدي تمام  از واژه ،شريعت

عرفان، پيوسته مورد توجه و تحقيق دوسـتداران   عنوان يكي از منابع دست اول تصوف و
مانند عطار، خواجه پارسا، جـامي و ديگـران    ،مؤلفان صوفيه بسياري از.  تصوف بوده است

آثـار  ،ن از گذشـته تـا حال  همچني. اند در آثار خود، مطالب فراواني از اين كتاب نقل كرده
از اصـطلاحات صـوفيه   ؛ از جملـه   متعددي در شرح اصطلاحات صوفيه نگاشته شده است

هـاي مسـتقلي    كتاب. از سيد صادق گوهرينشرح اصطلاحات صوفيه ،  الرزاق كاشانيعبد
اسرار شريعت و اطوار طريقـت و  نيز در شرح سه واژه مهم عرفاني پديد آمده است؛ مانند 

 عرفـان و ،  از غلامرضا سليمشريعت و طريقت و حقيقت ،  از سيد حيدر آملي قيقتانوار ح
 .از يحيي يثربي شريعت

شناسـي بـه    هايي با رويكـرد اصـطلاح   ، مقاله المحجوب كشفپژوهي  همچنين در متن
بررسي اصل ولايت در سه كتاب  «به مقالة توان  ميترين آنها  چاپ رسيده است كه از مهم

الاسـلامي و زهـرا نظـري، اشـاره      از علي شيخ »المحجوب و مصباح الهدايهالتعرف، كشف 

صـورت   »المحجوب هجـويري  شريعت در كشف « كرد؛ اما تاكنون پژوهش مستقلي دربارة

  . ايم ؛ آنچه در اين مقاله بدان پرداخته نگرفته است
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 در بين متـون تصـوف و   المحجوب كشفاين مقاله بر آن است تا پس از بيان اهميت 
  .بپردازد المحجوب كشفشناسي شريعت و تبيين آن در  عرفان، به واژه

  
  المحجوب در تعريف اصطلاحات عرفاني ارزشمندي كشف
هايي كه به قصد تبيين و معرفي تصوف و آداب صـوفيان نوشـته شـد    در اولين كتاب

. تـوان ديـد  ي، جايگاه استوار شريعت را مالقلوب قوتو  رسالة قشيريه، تعرّّف، اللمّع  :مانند
ها مقدور زبان ها براي همة فارسيه زبان عربي بود و استفاده از آنها باما نگارش اين كتاب

نمود و چه كسي بهتـر از هجـويري   كم جاي خالي تأليفاتي در اين زمينه رخ مي كم. نبود
پديـد آورد كـه يادگـاري مانـدگار از قـرون       كشف المحجـوبي توانست با جنبش قلم، مي

كتابي جامع و محققانـه در معرفـي فـرق و آداب صـوفيه و      به زبان پارسي باشد؛گذشته، 
  .تعاريف اصطلاحات ايشان
را  رسالة قشيريهو  اللمّع، كتب متعدد و از جمله المحجوب كشفهجويري در نوشتن 

ها كار او به آن... علم، فقر، تصوف و پيش روي داشته است و در طرح مباحثي چون اثبات 
در بيشـتر مباحـث بـا ذكـر     دو اثر مذكور دارد و تلفيقي از هر دو اثر است؛  هاييشباهت

كننـد و بـا روايـات و اقـوال مشـايخ مطلـب را گسـترش         اي مرتبط بحث را آغاز مـي  آيه
تر است به دليل آنكه علاوه بر  المحجوب پخته دهند؛ اما پردازش اين مفاهيم در كشف مي

  .پردازد ان ايشان نيز ميذكر اقوال مشايخ، به شرح و تحليل سخن
، تأليف باب مسـتقلي دربـارة   نامبردهنسبت به دو كتاب  المحجوب كشفارزشمندي ديگر 

هجـويري   .هـاي كبـود و خشـن بـود     نشان رسمي تصوف، پوشـيدن جامـه   .پوشي است خرقه
اي  گونـه پيوندي برقرار كنـد تـا بـه    )ص(كوشد بين اين رسم صوفيان و لباس حضرت رسول مي

  .، به فرقة ملامتيه پرداخته است بي مستقل همچنين در با. وجه جلوه دهدآن را م
بودن را  هاي تصوف بود كه هجويري با استناد به آيات قرآن ملامتي ملامتيه از نوپديد

اي كه بـراي خـود او پـيش آمـده      طره داند و اين باب را با نقل خا صفت دوستان خدا مي
و پيش آمده كه با عبادت نتوانسته بـر آن فـايق آيـد؛    اي سخت براي ا برد؛ واقعه پايان مي

بدين گونه خود را هم . شود پوش، آن واقعه حل مي ولي با تحمل بار ملامت از چند خرقه
  .داند از اهل ملامت مي
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از اهداف مهم او در تأليف اين كتاب، آن است كه بـا اسـتناد بـه آيـات و احاديـث و      
طريقت و تصوف از شريعت اسـلام، جـدايي نـدارد و    گفتار پيشوايان دين، اثبات كند كه 

هـا نظـم   آراي مختلـف و در رد و اثبـات آن   او در بررسي و نقـد . سخت بدان وابسته است
هـايي از صـوفيان كـه بيشـتر بـراي       كند و با نقـل حكايـت   منطقي و علمي را رعايت مي

ايضـاح موضـوع    نثر كتاب آنجا كـه بـه   .ند رها ست، آن را از يكنواختي ميتحكيم مطلب ا
، بـا نثـري مسـجع و     ؛ ولي هرجا بناي كلام او بر دريافت ذوقي است پردازد ساده است مي

المحجوب چنان است كه در شـرح هـر    روش كار هجويري در كشف. رو هستيمهادبي روب
كند، سپس آن را بر وفق ذوق و مشـرب   يك از عناصر ابتدا به زبان اهل شريعت بحث مي

  . نمايدمي تأويلاهل سير و سلوك 
المحجوب به خاطر تأثيري كه در متون صوفية بعد از خود دارد، اثري در خـور   كشف

اي تحت تـأثير  گونهبه الانس نفحاتو  الخطاب فصل، الاوليا ةتذكرمتوني چون . توجه است

  .)و دو سي ـ سي: 1384عابدي، (اند اين اثر بوده

  
  شناسي شريعت واژه

شرع، شـريعت و  . نان و گروه صوفيان است بين عموم مسلمااي مشترك واژه ،شريعت
 :سياح(. راه آشكار خدا بر بندگان است و در لغت به معناي قانون، دستور ،جمع آن شرايع

 جادة فراخ را شارع گويند، شريعت راه فراخ بـود كـه از آن طـرق خيـزد     .)، ذيل شرع1378

  . حل نوشيدن آب را، شريعت گوينديعني م ؛»مشرعه الماء«همچنين  .)88 :1380 سليم،(

: 18، ج1374طباطبايي، (كرد  راهه متمايز از بي يعني راه را هموار و »فلان شرع الطريق«

 »گواهي قلبي برصدق افعال انبيا و عمـل بـر اسـاس آن اسـت    « در اصطلاح، شريعت .)37
  .)95: 1389پناه،  يزدان(

و از آن پيروي كند؛ همچنـان   از علامات محب اين است كه سخن محبوب را بپذيرد
عليه االله  االله صلى حبيب بعةاالله عز وجل متا المحبمن علامات « :كه ذوالنون مصري گويد

دار خدا پيـروي از حبيـب   هاي دوست نشانه از :»و سلم في أخلاقه و أفعاله و أوامره و سنته

تـا خلـق را بـه كمـال     پيامبران مبعوث شدند  .)72: 1387نژاد،  اميني( است) االله رسول( خدا
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تمام . دان توحيد رهنمون گردند؛ همچنان كه خود، نمونة واقعي انسان كامل و واصل بوده
  .اند ني ملتزم آن بوده ست؛ عبادات و احكامي كه به وحي رباشريعت، تعريف سلوك انبيا

شـريعت، همـان التـزام بـه بنـدگي و پرسـتيدن حـق اسـت و          ،در تعريف هجـويري 
. آيـد  شريعت از مكاسب است و با مجاهدت به دست مـي . چه خدا فرمودهكردن به آن قيام

اي از سلوك، شريعت ساقط  ترين باورهاي عرفاني او اين است كه در هيچ مرحله از محكم
ممكـن اسـت در مراحـل    . حـلال نخواهـد شـد    ،شود و با بلندي مقام، هيچ حرامـي  نمي

كـم ايـن راه همـوار     باشـد؛ امـا كـم   ابتدايي سلوك، انجام برخي اعمال براي مريد دشوار 
  .گردد گردد و رنج مجاهدت به لذت مشاهدت، ختم مي مي

بردارندة تمام مراتب يعني شريعت،  شرع الهي، وضع نبوي است؛ حقيقتي واحد كه در
: االله عليـه و آلـه فرمودنـد    گونه كـه حضـرت رسـول صـلي     همان. طريقت و حقيقت است
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طريقت افعال مـن  شريعت گفتار من،  :»أَحوالي�

  .)66: 1408محدث نوري، ( ستو حقيقت احوال من ا

گيـري  تصـوف در آغـاز شـكل   . گانة تصوف است شريعت، اولين مرحله از مراحل سه
  .مدار است بيشتر زهدگرا و شريعت و وابستگي عميقي به شريعت دارد

  
  بر اثبات احكام شريعتدليل 

تا آنجا كه بـي حكـم شـريعت    . توان ديدمي المحجوب كشفحضور شريعت را در كلّ 
و «رسـد و اسـتدلال او در پـذيرفتن شـريعت     شود و فصلي به پايان نميگشوده نميبابي 

هاي نـاقض  دليل بر اثبات احكام شريعت آن است كه بداني به ما رسولان آمدند با معجزه
: 1384هجـويري،  ( »سول ما، محمد مصطفي ـ صلي االله عليه و سلمّ ـ حق اسـت   عادت، و ر

شريعت او نيز حق است و معجزة جاويد پيامبر اسلام، قرآني  چون رسول حق است؛ .)22
كنـد و بـه پيـروي از رسـول     است كه استماع آيـات آن انسـان را بـه عمـل دعـوت مـي      

فعلشـان همـه طاعـت اسـت و     « :گويد خواند، هجويري در وصف صوفيان صادق مي مي فرا

  .)131 :همان( »...زبانشان ذاكر حق و حقيقت و گوششان محل استماع شريعت

جملـة احكـام   « ايـن اسـت كـه    ، دهـد يكي از دلايلي كه سمع را بر بصر فضيلت مـي 
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االله عليهم ـ كه آمدند، نخست بگفتند   و نيز انبيا ـ صلوات  ...شريعت، بر سمع مبتني است
تأكيـد آن   ،مستمع بودند پس بگرويدند، آنگاه معجزه نمودند و اندر ديد معجزهتا آن كه 

 بنابراين دليل هجويري در پـذيرفتن احكـام   .)573-572: 1384هجويري، ( »هم بر سمع بود

انـد و بـا معجزاتـي ادعـاي     گذار آن بوده ترين بندگان خدا بنيان شريعت آن است كه پاك
  .اندرا به گوش جهانيان رساندهخود را ثابت نموده، رسالت خود 

  
  المحجوب مباني شريعت در كشف

كتـاب، سـنت و اجمـاع اسـت و اركـان      : ، سه اصلالمحجوب شفكمباني شريعت در 
  :كند شريعت را چنين تبيين مي

  .)7/عمران آل( »منه آيات محكمات« :ركن اول از شريعت، كتاب است؛ لقوله تعالي«. 1

الرَّسولُ فَخذُُوه و ما نَهاكمُ عنْه فاَنتَْهوا واتَّقُواللَّه  و ما آتاَكمُ« :لقوله تعالي سنت است؛. 2

  .)7/الحشر( »اللَّه شدَيد الْعقاَبِ إِنَّ

، علـيكم بالسـواد   لـة لايجتمع امتي علي الضّلا«  :السلام اجماع امت است؛ لقوله عليه .3

ت و اگر كسي خواهد تا جمله را جمع كنـد  بسيار اس ،و در جمله احكام شريعت »الاعظم

  .)23: 1384هجويري، ( »نتواند از آن كه لطايف خداوند تعالي را نهايت نيست

. وجو كـرد يعني ريشة احكام شريعت را در سه ركن قرآن، سنت و اجماع، بايد جست
 پذيرد كـه ريشـة آن را  پوشي را كه يكي از آداب صوفيان است، وقتي مي رقعه براي مثال

علـيكم بلبـاس   « :يابـد كـه فرمـود   االله عليه و آله مي در سنت و در حديثي از پيامبر صلي

هجـويري نيـز بـه عنـوان امـري       .)61: همـان ( »الايمان في قلـوبكم  ةالصوف تجدون حلاو

 ؛)94: همـان ( »اي خشن داشتم به سنتمن مرقعه«: گويدكند و ميمستحب بدان عمل مي

 المحجـوب كشـف هجـويري در  . را پايبند رسوم صوفيه سازد اما نه به اين عنوان كه خود
بلكه خـود را شـاگرد كسـي چـون     . كندخود را يك صوفي رسمي و خانقاهي معرفي نمي

 كنـد  داند كه نه تنها اهل رسم نيست؛ بلكه به شدت هم با ايشان مخالفـت مـي  ختّلي مي
  .)252 :مانه(
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  عمل به احتياط
. اي، مطابقت امور با اركان شريعت اسـت لهئهر مسمنطق هجويري در پذيرفتن يا رد 

پذيرد و اگر امري، مقبول شرع نباشـد او هـم از   اگر شريعت او، امري را بپذيرد او هم مي
تـر اسـت،   در انجام تكاليف شرعي نيز عملي را كه به احتياط نزديـك . گرداندآن روي مي

طلـب   رخـص « .)586 :1384هجـويري،  ( »اباحت طلبيـدن كـار عـوام باشـد    «پسندد؛ زيرا مي

نـا درجـت آن    فرمان دوست را سبك نـدارد و اد ... داشتن فرمان بود و علما  ، سبك كردن
تـرين درجـة شـريعت،    يعنـي پـايين   ؛)177: همان( »اختيار نكند، بلكه در آن احتياط كند

تمسـك بـه   ،هـاي صوفيان از سنت«: در اللمّع همچنين آمده است. تمسك به رخص باشد

 بر. تر باشد و در آن بيشتر شريعت به كار گرفته شودي است كه به احتياط نزديكاشيوه
و اين رحمتـي  ] شده[بيني ايشان پيشو گشادگي بر تأويلهاي بيشتر راهخلاف عوام كه 
  .)207: 1381سراج طوسي، ( »هاستاز خدا بر ضعيف

هاي مخصوص از واژه ...هايي چون حرام، حلال، مباح، واجب، عاقل، مقيم، بالغ و واژه
شوند و ايـن حـاكي از   تا انتهاي آن پيوسته تكرار مي المحجوب كشفاند كه از ابتداي فقه

آداب و احكامي كه ظاهر . تسلط عالمانه و فقيهانة هجويري نسبت به مسائل شرعي است
كه در كشـف حجـاب نمـاز    چنان. آن را شريعت نام كردند و باطن آن را حقيقت ناميدند

نماز شرايطي دارد؛ در ظاهر بايد از نجاست طاهر بود و در باطن از شهوات بايد : يدگومي
كعبه است و قبلة باطن، عرش خداوندي، به ظاهر اوقات نماز پـنج   ،قبلة ظاهر. طاهر شد

و كمال نمـاز آن اسـت كـه ظـاهر و      »دوام وقت اندر درجة حقيقت«نوبت است و به باطن

بـه هنگـام    را  )ص(، حالت خشوع پيامبراكرم)ع(ـيرالمؤمنينت شود؛ امباطن آن هر دو رعاي
 :اسـت   كـرده   چنـين توصـيف   )ع(با گريـه داوود   قياس  يهودي، و در  فردي  نماز خطاب به

 ِ سـمع لصـدرِه و جوفـه   ةمحمد ص أعُطي ما هو أفَْضَلُ منْ هذَا إِنَّه كاَنَ إذَِا قاَم إلِىَ الصلاَ«

البْكاَء و قدَ آمنَه اللَّـه عـزَّ و جـلَّ     ةالمْرْجلِ علىَ الْأَثاَفي منْ شد] كَأزَِيزِ[كأريز ] أزَِيزٌ[أريز 

: 1، ج 1386طبرسـى،  (...  منْ عقاَبِه فَأرَاد أَنْ يتَخشََّع لرَبه ببِكاَئه فيَكُونَ إِماماً لمنِ اقتْدَى بِـه 

شـدت گريـه، از درون سـينه      از  ايسـتاد، بـه نــماز مـي   )ص(مي كه پيامبراكرمهنگا :)326
رسيد، و ايـن  مي  در درون ديگ به گوش  غذا  صدايي هـمچون صـداي جوشيدن  حضرت
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اش گــريه   بــا   خواسـت  بود و او مي  ساخته  در حالي بود كه خداوند او را از عقابش ايمن
چـون  « .باشد] و اسوه[براي پيروانش امام   تا  پروردگارش اظهار كندبرابر   در  خـشوعش را

نماز كردي اندر دلش جوشي بودي چون جوش ديگ رويـين كـه    -عليه السلام -پيغمبر
  .)439: 1384 هجويري،( »اندر زير آن آتش افروخته باشد

  
  ضرورت علم شريعت

طلـب علـم بـر هـر      :»مسـلم  كُـلِّ علـي   يضـةٌ طَلب العلمِ فر« :فرمودند )ص(پيامبر اكرم

علـم بسـيار اسـت و عمـر     « :اما به گفتة هجويري. مسلماني اعم از مرد و زن واجب است

اي تواند به تمام علوم احاطه پيدا كند و چون احاطـه و آدمي با اين عمر كوتاه نمي »كوتاه

 چنين، از قدرت انسان خارج است، آموختن همة علوم بر مردم واجب نيست؛ يعني همـه 
اما دانستن . به حد كمال بياموزندرا ... توانند علومي مانند نجوم، طب، علم حساب و نمي

مـثلاً از علـم نجـوم و    . گر شـرع باشـد، لازم اسـت   اي كه يـاري  ز اين علوم به اندازهجزئي ا
پس فرايض « .را تشخيص دهد... اي بداند كه بتواند اوقات شرعي، قبله و حساب به اندازه

 ـالمتعبدِّ بلا فقه كاَلحمارِ في الطاّحو« زيرا ؛»ست كه عمل بدان درست آيدعلم چندان ا  »هن

 ،گـردد س ماننده كرده كه هرچند ميخرارا به خر ] علم احكام شريعت[متعبدان بي فقه 
كند كه مطـابق علـم    بنابراين عملي انسان را متعالي مي .)18 :همان( »بر پي نخستين باشد

نخسـت علـم اركـان    «: براي نماز خواندن آنچه انسان بايد بداند ،ثالم ؛ برايشريعت باشد

كه اگر به  ،)همـان ( است »طهارت و شناخت آب و معرفت قبله و كيفيت نيت و اركان نماز

انـد و  اينجاست كه علـم و عمـل مقـرون هـم    . »نماز او نماز نيست«اينها عالم نباشد ديگر

  .نمايدكمال علم شريعت در عمل رخ مي
يكي علم باالله يعنـي معرفـت، علـم    . علم سه نوع است ،فتة محمدبن فضل بلخيبه گ

االله كه علـم شـريعت اسـت و بـه      االله كه علم مقامات طريق حق است و ديگر علم من مع
اين سه علم نبايد از هم جـدا شـوند؛    .)25 :1384 هجويري،( پردازدبيان دستورات الهي مي

اظهـار مقامـات راسـت    برزش شريعت بي پذيرفت شريعت درست نيايد ومعرفت بي« زيرا



92 
   1395 تابستانم، و يك پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهل/ 

 »هر كه را علم شريعت نيست دلش به ناداني بيمـار اسـت  « :و به گفته ابوعلي ثقفي »نيايد

هر كه به علم شريعت و فقه بـي ورع بسـنده كنـد فاسـق     «: ابوبكر وراق ترمذي نيز گويدو 

ايش دارد تـا بـه علـم،    به گفتة هجويري، طبع آدمي به جهل بيشـتر گـر   .)26 :مانه( »گردد

له از علم اسـت  ئتر از آموختن يك مسبراي جاهل آسان ،كه هزار بار از صراط گذشتنچنان
زدن، براي انسـان فاسـق بهتـر از     كردن است كه در كنار دوزخ خيمه تر از آن، عمل و سخت

دت سي سال مجاه ـ« :يزيد بسطامي گفت و با )28 :همان(له از علم است ئبستن يك مس كار به

  .)163 :همان( »تر از علم و متابعت آن نيامدكردم بر من هيچ چيز سخت

حقيقت جز اين نيسـت؛ زيـرا انسـان جاهـل       :گويدهجويري در تأييد كلام بايزيد مي
آنكـه رنجـي متحمـل    ، بـي  زندداند به هر كاري دست ميوقتي خود را پايبند چيزي نمي

دانـد كـه صـراط    ؛ زيـرا مـي   پذيراي رنجي باشـد ؛ اما عالم، بايد در هر قدمي به جان  شود
به همين خـاطر اسـت كـه    .  تر و پرخطرتر از صراط آن جهاني است، بسيار باريك شريعت

، هميشه ملازم شريعت باشـد و طالـب علـم گـردد و در      تأكيد فراوان دارد، بر اينكه مريد
بايـد  . ند، عـزّ اسـمه  كمال علم بنده، جهل بود به علم خداو« علم هم كمال آن را بطلبد و

كه چندان بداني كه بداني كه نداني و اين آن معني بود كه بنده جز علم بنـدگي نتوانـد   
علم بندگي نيز به عمل كامل است و كمال عمل نيز در اخلاص است  .)37: همان( »دانست

طاعات از اعمال ظاهر است و اخلاص از اعمال باطن كه به هـم    ،بن دينارو به گفتة مالك
و اخلاص بدون عمل هم اخـلاص بـه    »اخلاص هباي بودعمل بي« اند به قدري كهوابسته

  .)138: همان( آيدحساب نمي
  

  عقل مؤيد شريعت
عقلـي كـه   . خواند و عقل هم مؤيد شـريعت اسـت  ميعلم شريعت، انسان را به عمل فرا

فرينش عقـل  در حكمت آ. دست گرفته و حكم بندگي را گردن نهاده استه عقال نفس را ب
انسان  .)772: 1383مستملي بخـاري،  ( »از بهر آن آفريد تا بندگي بدانند« خداوند، عقل: اندگفته

به واسطة عقل و به ياري او به بندگي خويش معتـرف گشـت و بـا اختيـار كامـل حكـم       
  .شريعت را پذيرفت و به اعضا و جوارحش، دستور اجراي احكام را داد



   93 / محجوب هجويريشريعت در كشف ال

يعني اگر انسـاني از عقـل محـروم باشـد     . عقل است ،ليفشرط اول در بجا آوردن تكا
  .ديگر احكام شريعت بر او واجب نيست

نه تنهـا عقـل در   . نيز، صحت عقل، دليلي بر وجوب شريعت است المحجوبكشفدر 
گر شرع است، هجويري معمولاً براي تأييد سـخن  تد، بلكه همراه و ياريايسبرابر شرع نمي

گاهي نيز اين دو واژه را به صورت تركيبـي در كنـار هـم    . آوردشرع، شاهدي از عقل مي
گرسنگي بـه  « :گويد خواهد وجوب روزه را بيان كند ميبراي مثال وقتي مي ؛كندذكر مي

، پس وجوب روزه يك مـاه باشـد بـر عاقـل بـالغ      شرعاً و عقلاًها ستوده است  همه زبان
بـازي   در جمله، پـاي « :گويد ييا در باب رقص م .)47: 13840هجويري،( »مسلم صحيح مقيم

عقـل   ،دانـد  يعني نه تنها شرع رقص را زشت مـي  ؛)606: همان( »زشت باشد شرعاً و عقلاً

كبر و : گويد يا در جاي ديگري مي. كند مي منع،  بازي هم مؤيد سخن شرع است و از پاي
عقل كبـر   نه ؛)296: همان( »شرع و عقلمعاني ناستوده، اندر «اند و  حسد از صفات مذموم

دانـد كـه    در يـك كـلام، هجـويري، عقـل را چراغـي مـي      . پذيرد و نه شرع و حسد را مي
مريـد بـه    ،بنـابراين . ياري كه مؤيد و همراه هميشگي شرع است. روشنگر راه شرع است

حـال صـحت   « زيرا محـال اسـت كـه در    ؛حكم عقل در همه حال بايد تابع شريعت باشد

عقـل سـليم در اطاعـت از كتـاب و      .)456: همـان ( »عقل، حكم تكليف از بنده ساقط شـود 

  .كند سنت ترديد نمي
قُلْت لَـه مـا   «: دهند پرسند كه عقل چيست؟ ايشان پاسخ مي مي )ع(وقتي از امام صادق

عقـل   :)419: 1362شـهري،   محمـدي ري ( »نُالَْعقْلُ قاَلَ ما عبدِ بِه الَرَّحمنُ و اكُتْسُب بِه الَْجنِاَ

 ـ دسـت آورنـد و كـلام صـوفي     ه همان است كه با آن خداي را بندگي كنند و بهشت را ب
عقـل وسـيلة    :)772: 1383مسـتملي بخـاري،   ( »العبوديـه  لةُالعقلُ آ«واقعي جز اين نيست كه

در شـرح  و اين كـلام ابـن عطاسـت كـه      ؛اي براي پيروي از شريعت ؛ وسيلهعبادت است
اما الهام را در تشـخيص   پذيرد؛ يد عقل را در احكام شرع ميهجويري نيز تأي. تعرف آمده

ولـي بـا قيـاس     ،گويد الهام گرچه از حالات عرفـاني اسـت   داند و مي شريعت، دخيل نمي
يعني اگـر مريـدي    ؛)397: 1384هجويري، ( »توان به شناخت وجوه شريعت رسيد الهام نمي
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ايـن   ست است يا امر ديگري نادرسـت، در ،شده كه اين امر از شريعت بگويد به من الهام
توان پذيرفت؛ بلكه تنها با مباني شريعت كـه ذكـر شـد،     كلام مستند نيست و آن را نمي

  .اي پي برد لهئتوان به درستي يا نادرستي مس مي
  

  بقاي شريعت
 ،فاتي پديدار شـد هايي پديد آمد و اختلا گرچه در اسلام نيز همانند ديگر اديان، فرقه

بـراي مثـال، خاتميـت و كمـال      ؛اما مسائلي وجود دارد كه بين تمام فرق مشترك اسـت 
تمـام   ،اي است كه تمام فرق، بدان معتقدند و يكي از اصـول مشـترك   لهمسئ ،دين اسلام

. و دين ديگري نخواهـد آمـد   ، پيامبر)ص(مذاهب اسلامي است؛ يعني پس از پيامبر اسلام
ابلاغ نمود، شـريعت ديگـري نخواهـد بـود و      )ص(ز شريعتي كه پيامبر اكرمبنابراين پس ا

شريعت او غير قابل نسخ است و آنچه تغييـر در آن متصـور اسـت، موضـوعات جديـد و      
قابـل اسـتخراج و   ) كتـاب، سـنت، اجمـاع   (احكام و اوامري است كـه از مبـاني شـريعت    

  .استنباط است
كند كه اگرچه جزئيـات و فـروع    تكرار مي هجويري اين باور را بارها در كتاب خويش

الهي   احكام با شرايط زمانه قابل تغيير است؛ اما در اصول تغييري نخواهد بود و اين وعدة
: همـان ( »را منسوخ نخواهم كـرد ] صلي االله عليه وآله[ من هرگز شريعت محمد«است كه 

هـا   ت او را بـر تمـام امـت   را بر تمام پيامبران و ام ـ )ص(آن خداوندي كه پيامبر اكرم .)379
صـلي  شريعت محمد را ـ   نضمان كرده كه م«شرف داد، ضامن حفظ شريعت اوست و او

  .)320: 1384هجويري، ( »االله عليه و سلم ـ نگاه دارم

كند كه شـريعت   برهان خبري و حجج عقلي اين كلام را تأييد مي: گويد هجويري مي
د به برهان عيني از طريق كشف و پيامبر منسوخ نخواهد شد و اوليا و خواص خداوند، باي

تا ابد، چون ديني پس از اسـلام  ) 279: مانه( »شرع وي باقي است«دست يابند كه  ،شهود

  .نخواهد بود؛ شريعتي هم پس از اين شريعت نخواهد آمد
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  حضور شريعت در تمام مراحل سلوك
  ت افراطي ومنحرف تأويلامخالفت با .1

اي  راي مو به موي احكام شريعت، براي مقابله با عقيدهيكي از دلايل اصرار او براي اج
توجـه افراطـي بـه بـاطن و      ،است كه در بعضي از فرق صوفيه به وجـود آمـده بـود و آن   

گروهـي  . شـود  توجهي به شعائر و ظواهر دين همراه مي گرايي محض است كه با بي باطن
كاليف شرعي و فرايض رسد كه ت اي مي سالك پس از طي مقاماتي به درجه: گفتند كه مي

ايـن سـخن قرامطـه اسـت و مشـيعه و      « :بـه گفتـة هجـويري   . شـود  الهي از او ساقط مي

گرايـي افراطـي   تأويـل گسترش دامنة تصـوف و   .)559 :1384هجويري، ( »موسوسان ايشان

  .باعث به وجود آمدن چنين عقايدي گشت
ل الكلام و هو تأوي رجع آل الشئ، يوول اولا و مĤلا«مصدر باب تفعيل و از ماده  ،لتأوي

 ،حقيقت به عمـق رسـيدن   در. هاي قرآني است از واژه )174: 1، ح1360 ،مصطفوي( »عاقبته

االلهَ و الا  لَـه تأوييعلـم  مـا  «از آيـة  .  مايـة كـلام اسـت   كاوي و سيردر عمق و فهـم درون ژرف

قـرآن قابـل    -1: آيـد  دو جملة تصديقي به دست مـي ) 7/آل عمران( »الرّاسخُونَ في العلمِ

اول مـورد    جملـة . ندندا علم كسي نمي ل آن را جز خدا و راسخان درتأوي -2.ل استتأوي
 ، محـل هاي مسلمان است؛ اما اين كه راسخان علم چه كساني هستند پذيرش عموم فرقه

هـاي   پيامبر و ائمـه هسـتند؛ ولـي فرقـه     ،علم به اعتقاد شيعه، راسخان در. اختلاف است
  .دانستندرا راسخان در علم مي صوفيه مشايخ خود

پايان  اما دررفت؛ به كارمي )روشن نمودن معاني( ل، به معناي تفسيرتأويدرآغاز واژة 
تفسـير سـهل   . ل اصطلاحي گشت براي تفسـير تمثيلـي و بـاطني قـرآن    تأوي ،قرن سوم

ل كشـفي  تأويي از گرايش تفسيري صوفيان است كه به نام  ا نمونه )283 متوفي( تستري
شـرع   كه بـا ضـوابط عقـل و    تأوبل بايد براساس اصولي انجام گيرد« اما .شود ناخته ميش

اسـلام بـه شـدت نهـي شـده       و با تفسير به رأي كه در) 187: 1381قونوي، ( »سازگار باشد

ل بايد با اصول شرعي سـازگار باشـد، ابقـاي ظـاهر     تأوياينكه  علاوه بر. تفاوت دارد است،
 ،»كفشـهايت رادرآور « ):12/طـه ( فاَخلَع نَعليَكمثلا درآية ؛ ستل اتأوييكي ديگراز اصول 

هم باطن آيـه مـورد توجـه اسـت، بـه       ،هاست هم ظاهر آيه مراد است كه درآوردن كفش
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لات باطنيـه همـين   تـأوي ل عرفاني بـا  تأويوجه تفاوت . هر دو جهان معناي دل بريدن از
  .مسئلة ابقاي ظاهر است

بـراي  « :كردنـد  ل معرفي مـي تأويدادند و آنها را اهل مي ل را به معتزله هم نسبتتأوي

مثال اهل حق مقرند كه صراط حق است و پلي است كه بر زبر دوزخ كشند، امـا معتزلـه   
پيداست،  .)151: 7، ج1386گـوهرين،  ( »صراط را منكرند و گويند صراط همان عدل خداست

نمودنـد، در زمـان هجـويري     توجه به ظاهر آيات دريافت معاني مي چنين تفكراتي كه بي
هـا از اسـماعيليان   آمده و از ايـن گـروه كـه بيشـتر آن     آنقدر شايع بوده كه از آن به تنگ

. دهـد  ها را در رديف كافران قرار ميكند و آن ياد نمي »زنادقه«، »ملاحده«بودند، جز با لفظ 

وردار آيا ممكن است انسـاني از صـحت عقـل برخ ـ    :كند بعد با تعجب و تمسخر سؤال مي
بنده انـدر دوسـتي بـه    « :گويند »ملاحده«باشد و چنين تفكري داشته باشد كه گروهي از 

دهـد   و بعد خود پاسـخ مـي  ) 456: 1384هجويري،( »؟درجتي رسد كه طاعت از وي برخيزد

هركه در انجـام  . حكم تكليف از بنده ساقط شود ،كه اين محال است كه اندر صحت عقل
در تكفير او، ترديد نخواهد كرد و كلام او جز اين نيست كـه  طاعت ترديد كند، هجويري 

 و در مقامي، بر مريدان واجب اسـت؛  انجام طاعات و به كل، احكام شريعت، در همه حال
 عليـه و سـلم ـ هرگـز منسـوخ      اجماع است كه شريعت محمد مصطفي ـ صـلي االله  «زيرا 

بـر فـلان شـخص واجـب     شريعتي كه بر همه واجب است و ممكن نيست بگوييم  ؛»نشود

از مريد و سالك گرفته تا ولي و پير، همه بايد تـابع  . است و بر شخص ديگر واجب نيست
چون از يك كس روا باشد برخاستن آن در حال صحت، از همـه  « فرمان شريعت باشند و

  .)همان( »كس روا باشد و اين زندقة محض است

  

  جلوة محبت در شريعت. 2
شـريعت،  . خواند كه غير قابل نسخ است حض از شرعي فراميعقل، انسان را به پيروي م

شود؛ بلكـه   اي از معرفت و كمال يا در طي مقامات عرفاني، ساقط نمي نه تنها در هيچ مرتبه
هركـه  . يابـد  انجام عبادات كه قسمتي از شريعت است با فزوني معرفت، عمق بيشـتري مـي  

  .تر تر در عبادت عميق ريقتر و هر كه در محبت غمعرفتش بيشتر، طاعتش افزون



   97 / محجوب هجويريشريعت در كشف ال

اعـرَف النّـاسِ باللّـه    «: آيد كـه گفـت  از ابوعبداالله محمدبن الفضل البلخي، از وي مي«

تـرين اهـل معرفـت و    ؛ يعنـي بـزرگ   »نبَيـه  لسـنة فـي اَوامـرِه و اَتـبعهم     ةًاَشدَهم مجاهد

ظ سـنت و متابعـت و   ترين اندر حف مجتهدترين ايشان باشد اندر اداي شريعت و با رغبت
تر بود، بر اوامرش حريص بود و هر كه از وي دورتر بـود از متابعـت    كه به حق نزديك هر

مريدي كه معرفتش به خدا بيشـتر   .)215 :1384هجويري، ( »تر رسولش دورتر بود و معرض

پسـندد آنچـه    كند و مي پذيرد و جز فرمان محبوب عمل نمي شود، اوامرش را به جان مي
 نقـةُ معـا  لمَحبـةُ اَ« :ن پسندد و معناي محبت جز اين نيست كه سهل بن عبـداالله گويـد  جانارا 

محبت آن است كه با طاعات محبوب دست در آغوش كنـي و از   :»المخالفات ينةُالطاّعات و مبا

تـر بـود، فرمـان دوسـت بـر       مخالفت وي اعراض كني، از آنچه هرگاه كه دوستي اندر دل قوي
گويد محبت رنـج   كند و مي هجويري هم كلام او را تأييد مي .)456 :همـان ( »بود تر دوست آسان

: ، سـاقط شـود   گرايان تأويلكند؛ اما نه اينكه خود طاعت، كم شود يا به گفتة  عبادت را كم مي
  .)457: همان( »تر بود تر بود رنج طاعت سهل هرچند كه محبت قوي«

  

  تصوف غير شريعت نيست. 3
ز اهل زمانه، حاكي از تحريفاتي است كه در تصوف به وجود آمـده  شكايت هجويري ا

و اين كتاب را سلاحي بـراي   كرد تقويت مي المحجوب كشفبود و انگيزة او را در نوشتن 
اي زنـدگي   گويد مـا در زمانـه   هجويري با تأسف فراوان مي. ساخت مبارزه با انحرافات مي

مدعيان اين طريق، راهي بـه خـلاف   كنيم كه حقيقت چنين عملي، مندرس گشته و  مي
جـز  . مغز، باقي نمانـده اسـت   چيزي جز عبارت بي ،اند و از تصوف حقيقت در پيش گرفته

انـد و   ، راهـي خطـا در پـيش گرفتـه     اند، باقي به گمـان تصـوف   گروهي اندك كه خواص
اي پديـدار آورده اسـت كـه اهـل آن هـوي را      خداوند عزّوجل مـا را در زمانـه  «: گويد مي

 -صلي االله عليـه و سـلم  -زندقه را فنا و ترك شريعت پيغامبر را ... اند و  يعت نام كردهشر
در حالي كه عقيـدة هجـويري بـر ايـن اسـت كـه تصـوف         .)12: 1384هجويري، ( »طريقت

  . تواند چيزي غير از شريعت يا بر خلاف شريعت باشد نمي
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ي ايـن اسـت كـه    معناي صوف« :وقتي از ابوالحسن قناد، معناي صوفي را پرسيدند، گفت
هـاي   جا كه آلودگيجانان او را پالوده سازد تا بدانبنده عبوديت خدا را در جان جاي دهد و 

اين صوفي اسـت چـون   . بشري از او دور شوند و حقيقت و احكام شريعت را همنشين گردد
  .)84 - 83: 1381 سراج طوسي،( »راستي از همه چيز صاف گرديده استبه 

ه معنا صوفي بودند نه به رسم، بـه كنـه ايـن حقيقـت رسـيده      بنابراين صوفياني كه ب
گنجد  بودند كه حضور شريعت هميشگي است، از ابتداي سير تا انتهايي كه در تصور نمي

دانستند كلام باطنيان را كه ولايت را جـايگزين نمـاز و طاعـات ديگـر      و چه نامعقول مي
  .كرده بودند

 ـ  گروهي از ملاحده ـ لعنهم االله ـ گفتند  « چـون  . ي شـود خدمت چنان بايد كه بنـده ول

هـيچ  « :گويد داند و مي و هجويري اين كلام را ضلالت محض مي »شد خدمت برخاست ولي

  .)327: 1384هجويري، (مقام نيست اندر راه حق، كه هيچ ركن از اركان خدمت برخيزد 
  

  شريعت، معيار هجويري
  براي شناخت ولي. 1

حتـي  . ر تشخيص محبت سالك هم شـريعت اسـت  به نظر هجويري، معيار و ملاك د
كسي است كه بيش از ديگـران   ولي. كمك گرفت ،براي تشخيص ولي هم بايد از شريعت

وقتـي از  . ردپـذي به ارزش علم و عمل شريعت، آگاه اسـت و ذره ذرة آن را بـه جـان مـي    
آن بـود كـه انـدر     ليو .تَحت الامرِ و النَّهي هو الصابِرُ«:كيست؟ گفت بايزيد پرسيدند، ولي

تر، امـر وي   ؛ از آنچه هرچه دوستي حق اندر دل زيادت تحت امر و نهي خداوند صبر كند
هجـويري،   در همـين بـاب  . )326: همـان ( »تـر و از نهـي وي تـنش دورتـر     بر دلش معظم

كنـد كـه مـردم     كند كه روزي بايزيد، قصد ديـدار شـيخي مـي   داستاني از بايزيد نقل مي
بينـد كـه او    رسد و مي ولايت دارد؛ اما بايزيد وقتي به مسجد آن شيخ مي گفتند، مقام مي

گـردد؛ بـي آنكـه     از خانه بيرون آمد و در مسجد آب دهان انـداخت، از همانجـا بـاز مـي    
بايـد كـه    ولي« :گويد شوند، مي وقتي از او علت را جويا مي. سلامي به آن شيخ گفته باشد

اگر اين شخص ولي بود،  ،)326: مانه( »وي نگاه دارد شريعت بر خود نگاه دارد و يا حق بر
  .شد ريخت و ادب شريعت، مانع او مي خود را بر زمين مسجد نمي آب دهان
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  هاي صوفيه پذيرفتن فرقه. 2
گويد از  دهد و مي شريعت را ملاك قرار مي نيز هاي صوفيه هجويري در پذيرفتن فرقه

طيفوريه، جنيديه، نوريه، سهليه، حكيميـه،  محاسبيه، قصاريه، «اين دوازده فرقه، ده گروه 

 »اند و اهل سنت و جماعـت  از محققان«اند؛ زيرا همة آنها  مقبول »خرازيه، حنفيه و سياريه

و اگرچه در بعضي از آداب و رسوم ظاهري و بعضي از مجاهدات و رياضات با هـم تفـاوت   
؛ امـا دو گـروه   )267: 1384هجـويري،  ( »انـد  اصول و فروع شرع موافق و متفق«دارند؛ اما در 

ديگـر  ... انـد و   اند كه به حلول و امتزاج منسـوب  يكي حلمانيان« :ديگر كه مقبول نيستند

  .)200: همان( »اند كه به ترك شريعت و الحاد مردودند حلاّجيان

شـيوة او را   ،دانـد  اي كه به حلاج دارد و او را فردي موحد مـي  هجويري با تمام علاقه
او معتقد است كه حلاج، فردي مهذبّ و در لباس صـلاح  . رود ه راه او نميپسندند و ب نمي

اي براي كفـر خـود    ها آوردند و كلام حلاج را بهانه و تقوي بود؛ اما گروهي به نام او بدعت
م حـلاج، شـريعت را زيـر پـاي     قرار دادند و غلو كردند و هجويري از اين فرقه كـه بـه نـا   

  .)386: همان(بسيار بيزار است  نهادند،

قبل از هجويري، ابونصر سراج، به دفاع از حلاج پرداخته بود؛ اما اتهام حلاج به حلول 
  .)417: 1382برتلس، (شود ابونصر سراج و هجويري از او دور شوند باعث مي

  
  تشخيص كرامت. 3

را  ولـي هجويري، شريعت را محكي قرار داده كه با آن فرَق صـوفيه را تحليـل كنـد،    
را اثر متابعت از امر رسول بدانـد، در بحـث كرامـت نيـز شـريعت       وليرامت بشناسد و ك

بـر   ولـي تواند در شرع تصرف كند و اگر كرامـت   زند، صاحب كرامت نمي حرف اول را مي
 ولـي از آنچه به هيچ وجه كرامـت  «خلاف شرع باشد بايد در ولايت و كرامت او شك كرد 

  .)330: 1384هجويري، ( »بر حكم شرع نبي را منافات نكند

  ملامتيه و شريعت. 4
 هجويري از اولين كساني اسـت . توان ديد نقش اول شريعت را در باب ملامتيه هم مي

او ملامت را در اخـلاص مـؤثر   . كه از ملامتيه سخن گفته و به بيان آداب ايشان پرداخته
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نباشـد و   پسندد كه بر خلاف شرع داند؛ اما از وجوه مختلف ملامت، آن ملامتي را مي مي
زيرا بعضـي   ؛)87: 1384هجويري، ( »اندر شرع زيان ندارد«به گفتة او ملامتي خوب است كه 

كردنـد   خواستند، مورد ملامت قرار گيرند، ترك شريعت مي از ملامتيان به بهانة اينكه مي
كنـد و   يا عملي بر خلاف شريعت داشتند، هجويري با اين گروه بـه شـدت مخالفـت مـي    

ايـن گـروه را كفـر و ضـلالت     « :كننـد  ي كه به اين بهانه ترك شريعت ميگويد؛ گروه مي

  .)همان( »طبعي گريبانگير است

  

  در سماع. 5
در باب سماع نيز شريعت جايگاه خاصي دارد و هجويري در اين باب بسيار محتاطانه 

نظر جملـة مشـايخ ايـن    «: گويد كند و در باب وجد و وجود مي گويد و عمل مي سخن مي

مراد از اين جمله آن است كه اندر همـه احـوال   ... سلطان علم بايد قوي باشد و است كه 
  .)604: همان( »بايد، طالب، متابع علم و شرع باشد

از كران تا كـران  . شود اي براي ترك شريعت پذيرفته نمي در مكتب هجويري، هيچ بهانه
  .بل انكار استگرفته و حضور شريعت در تمام مراحل سلوك غير قا هستي را شرع فرا

  
  شريعت و حقيقت

هرگـز آن را هـدف    و جايگاه مهم شريعت پي برده اسـت،  هجويري با اينكه به ارزش
تمـام   .نـد بي اي براي رسيدن به هدف و از اسباب وصـول مـي   وسيلهآن را داند؛ بلكه  نمي

. اي براي رسيدن به مشاهدت است؛ يعني از ظاهر بـه بـاطن رسـيدن    وسيله ،ها مجاهدت
قرآن نيز ظاهري و باطني دارد، كلام پيامبر صلي االله عليه و آلـه، ظـاهري   «طور كه همان

كـه ظـاهر ديـن،     )82: 1381سـراج طوسـي،   ( »اسلام ظـاهري و بـاطني دارد  . و باطني دارد

) شـريعت و حقيقـت  (به گفتة هجويري اين دو عبارت . شريعت است و باطن آن حقيقت
دلالت بر اعمال ظـاهر و ديگـري حكايـت از حـال      يكي ،اند كه صوفيان آن را وضع كرده

تر به بيان درجـات و مقامـات   وضع اين دو واژه براي اين بوده كه ساده. باطن صوفي دارد
نماز كـه از اعمـال    ،به طور مثال ؛اند سلوك بپردازند و اين دو معنا هرگز از هم جدا نبوده
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نمـاز  . ر قلبـي و بـاطني اسـت   كـه از امـو   دارد ظاهري است، ارتباط تنگاتنگي با توحيـد 
  .توحيد نماز نيست بي

رسـالة  گونـه كـه در   همـان . انـد  دو معناي به هـم وابسـته  بنابراين شريعت و حقيقت 
التزام بندگي و حقيقت مشاهدت ربوبيـت بـود،   ه شريعت امر بود ب«: شود بيان مي قشيريه

بسـته نبـود بـه    هر شريعت كي مويد نباشد به حقيقت، پذيرفته نبود و هر حقيقـت كـه   
كه شريعت جـداي از حقيقـت نيسـت؛    ) 127: 1381قشيري، ( »شريعت با هيچ حاصل نيايد

هجـويري،  ( »شريعت جز حقيقت نيست و حقيقت جز شريعت نـي «بلكه به گفتة هجويري 

فقط براي اين بـوده كـه حـد و     ،اند و اينكه صوفيان اين عبارات را وضع كرده) 213: 1384
اما اين كلام هجـويري دليـل ايـن نيسـت كـه شـريعت و       . نندحدود طريق را مشخص ك

حقيقت هر دو به يك معنا هستند و با هم تفاوتي ندارند، بلكه خود هجـويري در فصـلي   
محمـد  و  حقيقـةٌ االلهَ الا  الـه لا «  :گويـد  پـردازد و مـي   به بيان تفاوت شريعت و حقيقت مي

حقيقت همان توحيد اسـت و شـريعت، پـذيرفتن و    يعني  ؛)214: همان( »يعةٌرسولُ االلهِ شَر

در حقيقت ديـن،  . اجراي اوامري است كه پيامبر به فرمان خداي تعالي وضع نموده است
از عهـد آدم تـا فنـاي عـالم حكـم آن      «هرگز تغيير و تبـديلي صـورت نخواهـد گرفـت و     

اركـان  كـه از  ... مانند معرفت حق، خلـوص نيـت، توحيـد و     ؛)558: همان( »متساوي است

توان در آنها تغييري ايجاد كـرد؛ امـا در احكـام شـريعت امكـان تغييـر        اند و نمي حقيقت
شـريعت فـرع   «هاي شريعت و حقيقت است، ديگر اينكـه   وجود دارد و اين يكي از تفاوت

هـا و ايـن    اما اين تفـاوت  .حقيقت اصل است و شريعت فرع آن ،)214: همان( »حقيقت بود

عنا نيست كه شريعت و حقيقت با هم اختلاف دارند و يكي نـاقض  ها به اين م بندي درجه
؛ بلكه تمام تلاش هجويري بر اين است كه شريعت و حقيقـت را دو همـراه    ديگري است

ميان شريعت ) 214: مانه( »محال باشد كه اولياي او فرق كنند«. ناپذير معرفي كند جدايي

  . و حقيقت، يعني قائل به جدايي اين دو از هم باشند
شـريعت فعـل بنـده بـود و حقيقـت،      « :گويـد  هجويري در باب شريعت و حقيقت مي

داشت خداوند و حفظ و عصمت وي جلّ جلاله، پس اقامت شريعت بـي وجـود حقيقـت    
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مجاهـدت، شـريعت و هـدايت،    ... محال بود و اقامت حقيقت بـي حفـظ شـريعت محـال    
حفظ حق مر احوال باطن  آن يكي حفظ بنده مر احكام ظاهر را بر خود، و ديگر. حقيقت

  .)559: 1384هجويري، ( است »پس شريعت از مكاسب و حقيقت از مواهب. را بر بنده

اي كه مريد تنهـا   اي است، براي رسيدن به مشاهدت؛ اما نه وسيله پس شريعت وسيله
نياز شود، بلكـه شـريعت محـافظي    در طي مقاماتي بدان نياز داشته باشد و بعد، از آن بي

اغ هدايتي كه از بدايت حال تا نهايت طريق روشنگر راه سالك اسـت و چـون   است و چر
  .اين راه را نهايتي نيست، شريعت را نهايتي نخواهد بود

  اين راه را نهايت صورت كجا توان بست
  

  كش صد هزار منزل بيش است در بدايت  
  

  )74: 1371حافظ، (    
  

  گيري نتيجه
، آن اسـت كـه بـا اسـتناد بـه آيـات،       المحجـوب  كشـف تأليف  از اهداف مهم هجويري در - 

 گفتار پيشوايان دين اثبات كند، طريقت تصوف از شريعت اسلام جدايي نـدارد و  احاديث و
 اين كتاب، شريعت، تنها به مفهوم وظـايف و تكـاليف دينـي و    در .سخت بدان وابسته است

  .گيرد برمي ي را درهاي سلوكمعارف و آموزه تر، تماممعنايي وسيع بلكه در فقهي نيست؛
. ، مطابقت امور با اركـان شـريعت اسـت    ايلهئمنطق هجويري در پذيرفتن يا رد هر مس -

پذيرد و اگر امري مقبول شرع نباشد، او هم از آن اگر شريعت اوامري را بپذيرد او هم مي
  .گرداندروي مي

  .؛ عقل هم مؤيد شريعت است مباني شريعت، كتاب و سنت و اجماع است -
در هيچ يك از مراحل سلوك، عبادات ساقط نخواهد شـد،   ،هاي انحرافي لتأويبرخلاف  -

در مكتب هجـويري، هـيچ   . بندد بلكه با محبت الهي تنها رنج عبادت است كه رخت برمي
از كران تا كران هستي را شرع فرا گرفته و . شود اي براي ترك شريعت پذيرفته نمي بهانه

  .غير قابل انكار است ،ل سلوكحضور شريعت در تمام مراح
در  ،هـاي صـوفيه اسـت   معيار هجويري براي تشخيص كرامت، ولايت و فرقـه  ،شريعت -

   .سماع هم جانب شرع را نبايد از نظر دور داشت
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